
  

 

 

 
   ازدواج لتیو فض یوضع یحکمت عمل

 (یآمل یالله جواد تیآ یهادگاهیدبه ی)با نگاه
 هادی موسوی

   چکیده

دانش حکمت  لیذ یاسلام شهینهاد خانواده است در اندورود به ریکه مس یمنزله کنشبهازدواج 
فقـه اسـت کـه  نیـا یاسـلام یکه در فضـا نجاستیاما مسأله ا ردیگیمورد بحث قرار م یعمل

حکمـت  انیم یچه ارتباط نوصفیازدواج است. با ا یحقوق یوندهایمشخ  کننده شروط و پ
در  یبحـث از دانشـ میرسـینوشـتار بـدان مـ نیکه در ا یاست؟ پاسخ رارو ازدواج برق یعمل

مقاله پرداختن بـه ارتبـاط  نیهدف ا ؛یوضع یاست تحت عنوان حکمت عمل یحکمت اسلام
 یحقـوق یهااز دانـش اسـت کـه سلسـله ینظـام، با فقه است؛ فقه یوضع یحکمت عمل انیم

از  رونی. از ادهدیانسان و جامعه شکل م بهبخش عنوان امور قوامرا بواسطه ازدواج به یمختلف
در داخـل  یاخلاق لتیمنزله فضآشکار شده است که ازدواج به یاجتهاد یعقل یروشبه سوکی

کمـالات فـرد انسـان و در ، لتیفض نیا گرید یو از سو کندیم دایمعنا پ یوضع یحکمت عمل
. در سـازدیممکـن مـ عتیشر هچهارگان یهارا در قالب سلسله یکمالات اجتماع گریمرحله د

شده اسـت  ادیاز آن  بهیل ط اتیتحت عنوان ح عتیرا که در شر یامر، دو نوع از کمال نیواقع ا
 ریمسـ نیا کنند؛یبخش جامعه مستقر مقوام یاخلاق یمثابه امرو ازدواج را به بخشندیم تیل فعل

محسـوب  یاسـت اخلاقـ یاجتمـاع یچون امـر نکهیجامعه است نه ا یسواز سمت اخلاق به
. در بـازدیاست رنـگ مـازدواج مطرح شده  بودنیراخلاقیکه بر غ یلیدل وصفنی. با اکندیم

، محـارم یحقـوق یهاحقـوق و ظهـور سلسـله قیـنشان داده خواهد شد ازدواج از طر تینها
 .بخشدیقوام م یوضع یجامعه را بر طبق حکمت عمل، و انساب ثیموار، حرمت نکاح

 .یوضع یحکمت عمل، یآمل یجواد، یاجتماع لتیفض، یازدواج اسلام، یاخلاق اسلام :هاکلیدواژه

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

 رانیپژوهشگاه حوزه و دانشگاه. قم . ا یگروه فلسفه علوم انسان اریاستاد (hmousavi@rihu.ac.ir) 

 (  61/66/6081؛ تاریخ پایر  81/80/6081)تاریخ دریافت: مقاله علمی پژوهشی 



 

 

ال 
س

م 
ده
سیز

اره
شم

ـ 
 

رم 
چها

ـ 
پی

پیا
ـ ۱۷

ن 
ستا

زم
۱1

۳۱
 

۶۳ 

 

 مقدمه

در اخلاق اسلامی بحث از فضیلت و رذیلت اخلاقی عموماً ذیل دانشـی بـا عنـوان 

جهت حضـور دانـش فقـه در فضـای اسـلامی اما به، شودحکمت عملی مطرح می

مکروهات و مسـتحبات و ، محرماتشود که واجبات و همواره این سؤال مطرح می

مباحات این دانش چه نسبتی با حکمت عملی دارند؟ در این مقاله نشـان خـواهیم 

جهت استفاده از منابع کتاب خـدا و سـنت معصـومین داد که در دانش اجتهادی به

علیهم السلام و قوامی که بدین واسطه در این دانش به وجود آمده اسـت نـوعی از 

سو و بـا مباحـث اجتمـاعی از سـوی شناختی از یکا مبانی انسانها بپیوند فضیلت

نحوی است که هم قوام انسان و حیات اخلاقـی دیگر رخ داده است. این پیوستار به

عنوان سـازمانی اجتمـاعی؛ ایـن قـوام انسان بدان واسطه است و هم قوام جامعه به

اسـت کـه ازدواج  اجتماعی از طریق حقوق ویژه درونی ازدواج و سلسله حقـوقی 

وصـف ذیـل دانـش حکمـت عملـی بـه آورد. با ایـنآنها را در جامعه به وجود می

، کنیم که در عین نقشی که در کمال انسانی داردفضیلتی اجتماعی از انسان اشاره می

دار بیـان آن اسـت برقـرار ای از پیوندهای اجتماعی را که دانش فقـه عهـدهسلسله

ت ازدواج اسـت در دانـش فقـه از آن بـا عنـوان امـر کند. این فضیلت که فضیلمی

وصف مسأله اصلی این مقاله بر اینست که چگونـه و از شود؛ با اینمستحب یاد می

مثابه امری اخلاقی هم از نظر اجتمـاعی و هـم از نظـر فـردی چه طریقی ازدواج به

 ؟مندانه و در عین حال پایداری را برای انسان به دنبال داردزندگی فضیلت

های این فضیلت را در تعریـف دینـی با این حال در مرحله اول لازم است ما ریشه

هـای سـار سلسـلههـای آن را در شـاخببینیم و در مرحله دیگر میـوهاز کرامت انسان 
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حقوقی از جامعه و واقعیت زندگی برداشت کنیم. این فضیلت اجتماعی در مـوقعیتی 

امکان وجود پیدا کرده ، ارگانه در شریعتهای حقوقی چهاست که بواسطه آن سلسله

یابنـد. ایـن پیوسـتار و سپس ساختارهای جامعه بر آن اساس شکل گرفته و تداوم می

دهـد یـک فضـیلت اجتمـاعی از چـه سـنخ کارکردهـایی تواند نشان میاست که می

و چگونه یک فضیلت اجتماعی تنها در دایره زندگی اخلاقی انسـان ، برخوردار است

 کند.ماند بلکه کارکردهایی اجتماعی پیدا میمیمحصور ن

 های اخلاقیازدواج ذیل مقوله فضیلت

منزلـه شود که آن را بـهشناسایی نسبت ازدواج با حکمت عملی تنها آنگاه میسر می

هـای ایـن تـوان ویژگـییک کنش و یک انتخاب در نظر بگیریم. از این طریق مـی

اخـلاق مشخ  کرد. وقتـی در کتـاب هویت کنشی را در یک نظام فکری منسجم 

و  یعقلانـ یلبـه دو قسـم فضـا یلفضا بینیممیرا  یلفضا ی ازفهرست نیکوماخوس

 یتمـاملازم اسـت ، و مطلوب یدئالا یزندگ یک در .نداشده یمتقس یاخلاق یلفضا

( و choice= ) انتخـاب بـه کـه یلیرشد کنند؛ فضـا یعقل یلو فضا یاخلاق یلفضا

یقی ارتباط وث یکدیگربا  یعقل یلو فضا یاخلاق یلاند. فضا( مربوطaction= عمل )

از ، یاخلاقـ یلبـه فضـا یابیدسـت یبـرا یحکمـت عملـ یگـاهجاشناسـایی . دارند

در هر سه حـوزه  یلتبه فض یابیدست یحکمت عمل یشأن وجود .است یاتضرور

 یـنا، ( اسـتمـدن یاست( و کشور )سمنزل یرخانواده )تدب، اخلاق( یب)تها یفرد

نش یرتاست که بدون داشتن س یدرحال بـه حکمـت  تـوانینم مندانهیلتفض یو م 

 .یافتدست  یعمل

علامت حک شـده بـر  یبه معنا charaktēr یونانیاز واژه  character یسیواژه انگل
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هر  یزبخشتما مشخصه یمعنابه ییع معناتوسل  یکو بعدها با  یافتهق سکه اشتقا یرو

، یسـیواژه در زبـان انگل یـنا یاطلاق شده است. در کاربرد فلسف یاماش یگراز د یئش

نقطه آغاز ، درواقع 6و منش یرتبحث از س .است یونانی ēthosکلمه  هواژه ترجم ینا

 یانسان هاییژگیو یمکه تقس رودیشمار م هب ین کتابا یمباحث فلسفه اخلاق یتمام

مباحـث  یـننقطـه عطـف ا، (ne, 21103bعقل ) هاییلتمنش و فض هاییلتبه فض

کـه از آن بـه  رودیکار مـبـه ēthikē aretē یبه معنـا« منش یلتفض»مبنا  یناست. بر ا

 (.  nussbaum, character, vol.3: 202. )شودیم یرتعب یزن یاخلاق یلتفض

سـو وجـود یککه از یاگونهبه ؛با هم دارند یارتباط تنگاتنگ یلدو دسته از فضا ینا

 مـنش کـاملاً  یـکاز  یبرخـوردار یشـرط ضـرور، یحکمـت عملـ ی  عقلان یلتفض

 یواجد حکمت عمل توانیمنش خوب نم یکسو بدون  یگراست و از د مندانهیلتفض

که عبارتنـد از  در هر سه قسم آن یحکمت عمل، یگرسخند(. بهne, 1095bخوب شد )

قـرار  یـاررا در اخت یاخلاق یلبه فضا یلراه ن، تدبیر منزل و سیاست مدن، تهایب اخلاق

 یاخلاقـ یلبـه فضـا یلناسـت کـه مـنش انسـان مـز یسرم یدر صورتامر  ینا هد.دیم

( بود واره)م نش یاخلاق یلواجد فضا یدبا یعقلان یلبه فضا یلن ی( باشد. براواره)م نش

 .  بود برخوردار یاز حکمت عمل ید( باواره)م نش یاخلاق یلحصول فضا یبرا یزو ن

نش  مراد ؛ «انتخـاب»و « عمل»است مرتبط با  یاز ملکات یبرخوردار، یرتس یااز م 

 ین. البته ایزشیانگ یهاها و خواستهواکنش، از باورها یابر مجموعهاست مشتمل که 

هـر  روازایـنحاصـل آمـده باشـد و  یاخلاقـ یتو ترب یبا تلا  شخص یدملکات با

ــهخص ــ یص ــیرا دربرنم یتیشخص ــان . ردگی ــاً می ــاییژگیوعموم ــ ه و  1یتیشخص

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

1. character 

2. Personality traits  
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ــنش هــاییژگیو اعــم از  یتیشخصــ هــاییژگیو شــود؛یتفــاوت گااشــته م 1وارهم 

نش هاییژگیو  یانسـان هسـتند. بـرا یشـناختروان ی بوده و ناظر به خصـا وارهم 

گونـه یچهستند کـه هـ یتیشخص هاییژگیاز جمله و یخوشحال یا یافسردگ، نمونه

نش هاییژگیبرخلاف و، یستدر آنها ملحوا ن یاز نوع اخلاق ینگاه ارزش کـه  وارهم 

ق در کتـاب اخـلامانند شجاعت و سخاوت.  ؛هستند یاخلاق یل  و رذا یلناظر به فضا

نش یلتفض نیکوماخوس  :شودیم یفتعر گونهینا یاخلاق یا وارهم 

در انسان است که با انتخاب ارتبـاط دارد و  1یحالت راسخ یاملکه ، منش یلتفض

با تعقـل صـورت  حدل وسط ینشگز ینکه ا کندیم پیداوجود  یتعادل یاگونهدر ما به

کار بـه وسـط دحـ یـینتع یبرا یکه انسان با استفاده از حکمت عمل یتعقل گیرد؛یم

 (.NE, 1107a) بردیم

 ۀامور منزل و نحوۀ ادار یاست که به چگونگ یقسم از حکمت عمل یندوم، منزل یرتدب

 یهااز نسـبت یافتـهیلتشـک« منـزل» .پـردازدیفرزنـد و خـدمتکار م، تعامل مـرد بـا زن

 یاسـتساست. بخـش اول کتـاب « شوهر و زن» نسبتای است که یکی از آنها هچهارگان

، یبر بحث درباره نسبت همسر است د و مشتملراختصاص دا منزل یربه بحث تدب ارسطو

 .(ibid: 1253bو فن به دست آوردن مال )، نسبت پدر و فرزند، نسبت ارباب و بنده

رسـیم عملی به مباحث کلاسیک اخلاق اسـلامی مـیوقتی در عنوان عام حکمت 

ای محوری وجود دارد که یکی از مباحـث نکته، شودهنگامی که از فضیلت بحث می

هاست. آن نکته کلیدی شناخت مباحث فضیلت در دوره اسلامی نسبت به دیگر دوره

أکید بر ت« الانسان مدنی بالطبع»لزوم ایجاد فضائل در بستر جامعه است. اشاره به اصل 
 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

1 . character traits 

2. hexis 
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نحوی که کارکرد این اموری های اخلاقی در بستر اجتماع است. بهلزوم رشد فضیلت

شـود در زنـدگی انسـانی از تـأثیر بـر های اخلاقی از آنها یاد مـیکه با عنوان فضیلت

گیرد. امـا آنچـه کـه در ایـن اشخاص فراتر رفته و با نظام اجتماعی جامعه ارتباط می

ن خواهد بود که نشان دهـیم کـارکرد اجتمـاعی فضـیلت بخش برای ما مهم است ای

 شود.بخش جامعه میازدواج چگونه از فرد و افراد فراتر رفته و قوام

معنـا ها بیرون از اجتماع بیبسیاری از فضیلت، در جریان کلاسیک اخلاق اسلامی

هـای فـردی و در نسـبت بـا قـوام گـریشوند. افرادی که فضیلت را تنها در کنشمی

و تـرک ، بینند منجر به این خواهد شد کـه فضـیلت را در زهـدصیت شخ  میشخ

الواقع ایـن سـنخ از بینند. در حالی که فیگزینی از ایشان میمخالطت با مردم و جدای

هـای انسـانی نـدارد. بنـابراین تـا انسـان در فضـای ای از فضیلتجویی بهرهفضیلت

آیـد. در الت در او پدیـد نمـیسـاکن نشـود عفـت و عـد، اجتماعی شهر )= مدینـه(

شـود سوی خیر برانگیخته میماند زیرا نه بهقوا و ملکات او معطل باقی می، حالتاین

؛ در اینو نه به منزله جماد خواهد بود. بنابراین انسان عفیـف حالت انسان بهسوی شرل

هـای شود؛ از همـین جهـت اسـت کـه فضـیلتعفیف می، در زندگی  همراه با مردم

   (1۷ص. ، ۱۰۷۰، )ابن مسکویهانسانی را باید در این جهت اجتماعی ملاحظه کرد. 

 منزله حکمت وضعیفقه به

محض سـخن گفـتن از اخـلاق در زنـدگی فـردی و اجتمـاعی در اندیشه اسلامی به

تنها اعمال فردی بلکه بسیاری از اعمال اجتمـاعی انسـان شود که نهدانشی متجللی می

جزو موضوعات آن هستند. این دانش چیزی نیست جز دانـش فقـه. اکنـون پرسـش 

اینست که نسبت این دانش با حکمت عملـی چیسـت؟ حکمـت عملـی در فضـای 
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بنـدی های آن تقسـیمهای مختلفی متجلی شده است که یکی از نمونهگونهاسلامی به

از آن سـخن گفتـه اسـت.  اخـلاق ناصـریخواجه نصـیرالدین طوسـی در  است که

حکمت عملی وضعی و حکمت عملی طبعی دو مسـیری از حضـور ایـن دانـش در 

و امـا حکمـت عملـی و آن دانسـتن مصـالح »گویـد: فضای اسلامی است. ایشان می

ل حرکات ارادى و افعال صناعی نوع انسانی بود بر وجهی که مؤدى بـود بنظـام احـوا

اند بسوى آن و آنهـم منقسـم دن بکمالی که متوجهیشان و مقتضی رسیمعاد و معا  ا

د دانست که مبادى مصالح اعمال و محاسن افعال نوع بشـر یشود به سه قسم. و ببایم

« ا وضـع.یـا طبـع باشـد ی شان بود در اصلیکه مقتضی و متضمن نظام امور و احوال ا

از نوعی حکمت عملـی یـاد ، بندیادامه این تقسیم( ایشان در ۱۳-۷: ۱۰۶۳، )طوسی

گویـد: کند که مرتبط بـا طبـع انسـان باشـد و بـدان حکمـت عملـی طبعـی مـیمی

تـدبیر منـزل و ، بندی شناخته شده حکمت عملـی بـا عنـوان تهـایب اخـلاقتقسیم

سیاست مدن اشاره به اقسام این سنخ از حکمت عملی دارد. اما ایشان از گونه دیگری 

مـرتبط اسـت و آن را  "وضـع"آرود کـه بـا کمت عملی نیز سخن به میـان مـیاز ح

خواند. روشن شدن نسبت ازدواج با این قسـم از حکمـت حکمت عملی وضعی می

 های مختلف اسلامی با یکدیگر است؛ عملی بخشی از مسیر کشف ارتباط دانش

د وقتی خواجه نصیرالدین طوسی از امری تحت عنوان حکمت عملی وضـعی یـا

 و آنچه مبدأ آن وضع بود:گوید: کند برای روشن شدن حیثیات آن میمی

  ؛آن را آداب و رسوم خوانند، اگر سبب وضع اتفاق رأى جماعتی بود بر آن

ا امـامی آن ی امبر ید الهی مانند پیید بتأیو اگر سبب آن اقتضاى رأى بزرگی بود مؤ

 ز سه صنف باشد:ین نیس الهی خوانند و ایرا نوام
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 ول: آنچه راجع بود با هر نفسی بانفراد مانند عبادات و احکام.ا

 گر معاملات.یدوم: آنچه راجع بود باهل منازل بمشارکت مانند مناکحات و د

ن نوع علم یاسات و ایها مانند حدود و سمیسوم: آنچه راجع بود باهل شهرها و اقل

 را فقه خوانند. 

تدبیر منزل و سیاست مـدن تبـدیل ، بندی سه صنف تهایب اخلاقبنابراین تقسیم

ای که در بالا بدان اشاره شد و همه اینها را دانشی تحت عنوان فقـه گانهشود به سهمی

ای از وصف حکمت عملی وضـعی کـه گونـهدهد. با اینتحت پوشش خود قرار می

گویـد؛ و ایـن هـای انسـانی و اجتمـاعی سـخن مـیحکمت عملی است از فضیلت

حـال کند. با ایـندانشی است که ذیل دانش فقه توسعه پیدا میحکمت عملی وضعی 

، کنـد. )طوسـیها را در یک نظام فکری منـتظم بیـان مـیاین دانش همه این فضیلت

 (1۱-1۳ ص.، ۱۰۶۳

عنـوان متناسب شدن حکمت عملی با مسائل اسلام و تلقی معرفت از معصوم بـه

جایی    وجود آمده است.بندی بهایست که در فضای اسلامی از این تقسیمبهره، حکیم

پاورب   ، شود: حکمت عمل  مسیئل  است کاه دباایبت ذیا یا جای     که گفته م 

کیفیت ایتو ادابت کود  اموب ، ر همچنین ذدایو منزل، بشد اخلاق، ذزکیه نفس، برح

هایی  کاه   آ  احث، گوددکمیل انسی  اوم هو ذوذیا آنچه که اهخینوادگ .... ]ر[ اه

شود حکمت عمل  ر عل  ان اایطیلا دب این م ، انسی  نقش مؤثوی دابددب ذعیل  

   (31ص. ، 1631، )جوادی آمل  بشته حکیم نیموب اود.

کند سـؤال در از آنجا که ازدواج و تشکیل خانواده ذیل حکمت عملی معنا پیدا می

ای برخوردار های ویژهاینجا اینست که کارکرد ازدواج در فضای اسلامی از چه مؤلفه
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سو با مفاهیم اسلامی زندگی )= حیات طیلبه( ارتباط داشته باشـد و از است که از یک

تنها در فـرد حضـور دارد سوی دیگر فضیلتی اجتماعی محسوب شود. فضیلتی که نه

 شود.بلکه قوام اجتماعی و جامعه بدان واسطه ممکن می

 کارکرد فضیلت اجتماعی ازدواج

اجتماعی فضیلت ازدواج ارتباط ازدواج با مراتب کمال انسانی با روشن شدن کارکرد 

شـود. بـدین ممکن می "حیل متأله مائت"و تحقق عناصر موجود در تعریف انسان به 

های انسانی و مراتـب کمـال انسـانی محقـق معنا که در نهاد خانواده است که فضیلت

ر داده است کـه نظـام شود. خداوند در شریعت اسلامی ازدواج را در جایگاهی قرامی

اند و بالاتر از همه اینکه مسـأله ای در فقه بدان وابستههای چهارگانهحقوقی و سلسله

گونـه از پیونـد عناصـر فقـه بـا بحـث عنوان حقل الله قرار داده است. اینناموس را به

ج فقـد احـرز نصـف دینـه ازدواج نشان از جایگاه آن در حفظ دین داری )= من تـزول

( و حفظ جامعه انسانی از این طریق اسـت و در نهایـت در (۱۳۱ص. ، تابی، )شعیری

وصـف شود. بـا ایـناین نقطه اساسی است که کمال انسانی در حیات طیلبه ممکن می

مثابه فضیلتی اجتماعی باشد که کارکردی ویژه در تواند بهاین فضیلت انسانی آنگاه می

داد که این کارکرد چگونه با ابتنام بر انسـان جامعه داشته باشد. در ادامه نشان خواهیم 

 دهد.یکدیگر پیوند میهای مختلف زندگی اجتماعی را بهو زندگی انسانی بخش

 کرامت انسان و فضیلت و رذیلت اجتماعی

جهت اینکه آن را جهت رو  اجتهادی و منابع معرفتی که فقه دارد و همچنین بهبه

زم است این دانش از فضـایل و رذایـل سو لاحکمت عملی وضعی خواندیم از یک

سخن بگوید و از سوی دیگر لازم است متناسب با آن تعریفی که در منابع شـریعت 
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از انسان و کرامت انسانی وجود دارد این کار را پیش ببرد. تعریـف مرسـوم انسـان 

 تواند آنچه را که اسلام بر طبق منبع قـرآن درحیوان ناطق در زبان اهل فلسفه نمیبه

انسـان را حیـوان نـاطق متألـه ، نظر دارد پوشش دهد. اگر در ادامه تعریف مرسـوم

شـود. خداشناسـی مقـدم بـر خداشناسـی مـی، هـای انسـانیبدانیم یکی از ویژگی

خداپرستی است. جایگاهی که عبـادت در نظـام آفـرینش دارد اینسـت کـه هـدف 

 (۶۷-۶1ص. ، ۱۰۷۷، )جوادی آملیانحصاری خلقت است و نه هدف خالق. 

حیـوان »حیوانی و انسانی کـه در تعریـف ، از نگاه قرآن کریم غیر از حیات گیاهی

فصل الفصول دیگری هم نیاز است تا کسی بتواند در فرهنگ قرآن آمده است به« ناطق

دسـت عنوان جنس و فصـل انسـان بـهشمار آید. در نهایت آنچه از قرآن بهبه« انسان»

حیوان نیسـت کـه بـا حیوانـات ، ت. در اینجا جنس انساناس« حیل متأله»آید تعبیر می

یـز مشترک باشد بلکه جنس انسان حیل است که با فرشتگان همتا می شود و فصـل ممل

ص. )همـان  خداشناسی اسـت.انسان ناشی از تأله است؛ یعنی خداخواهی مسبوق به

عنـوان وصف برای اینکه انسان از فرشته متمـایز شـود لازم اسـت با این (۱۳۰-۱۳1

مائت نیز بر این تعریف افزوده شود؛ تا بدین وسیله میرا بودن انسان از جهت انتقالش 

ویژگـی  (۱۳۷ص. ، )همـاندنیای دیگر نقطه تمـایز او از فرشـته باشـد. از این دنیا به

دهد به جهت هویت فصلی کـه خاص انسان که او را با ملائکه در یک ردیف قرار می

ضی نیست ب ر  امری جـوهری ، لکه از آنجا که فصل مخص  انسان استدارد امری ع 

کند. از اینجاست کـه انـواع مختلـف سازی را ایفا می"نوع"وصف نقش است. با این

 گیرند.می شکل

حال سؤال اینست که نسبت ازدواج )= نکاح( با این تعریف از انسان چیست؟ اگر 
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فراهم خواهد شـد کـه چـرا  سؤال بعدیبه این سؤال پاسخ گوئیم زمینه برای پاسخ به

، شـودازدواج برای انسان اولاً فضیلت است و ثانیاً فضیلتی اجتمـاعی محسـوب مـی

 بخش جامعه و دین.بخش مراتب کمال انسانی است و هم قوامبدین معنا که هم قوام

 میهسـت بـدن یدارا کـه جهـتآن از شـود کـه مـاپاسخ از این بخش شروع مـی

تحقیقات فراوانی نیـز از ایـن جهـت در مراکـز ، میات داروانیح با یفراوان مشترکات

های مشترک میان انسـان و حیـوان گیرد که نمونه آن کشف بیماریعلمی صورت می

است؛ کاری علمی که امری ارزشمند است. اما محور تعلیم و تعللم جان آدمی است نه 

کر است و نـه روح نه ما، شود روح استبدن و نه مجموع جان و بدن؛ آنکه عالم می

، )جـوادی آملـیشود جان اسـت نـه تـن. اسمام الهی میمؤنث. بنابراین آنکه عالم به

بنابراین انسان در عین اشتراکی که در بخش بدنی با حیوانـات دارد  (۱۳۱ص. ، ۱۰۵۱

ای از سنخیت دارد که لازم است از این جهـت نیـز مطالعـه با فرشتگان الهی نیز گونه

 ملائکـه با بخش بدنی و جنبه مشترک آن با حیوانات نیست. ما شود؛ اینجهت ناظر به

مْنـا ل ق دْ » که است گفته شده ما به اگر، میهست کیشر اموری در م   یب نـ ک رَّ ، إسـرام) «آد 

ة یدیْ ب أ  » هک هست هم هادرباره فرشته( ۵۳ ـف ر  رامٍ  * س   ـ ة ک ر  ر   .(۱۶و  ۱۷، عـبس) ؛«ب ـ

دو آیه شریفه دو واژه با یک ریشه مشترک وجود  ( در این۱ج. : ۱۰۷1، )جوادی آملی

منا و ک رام. اولی در خصوص کرامتی است که خداوند بر بنـی آدم عطـا کـرده دارد. کرل

، است و دومی حکایت از ویژگی کرامتی است که فرشتگان الهی دارند. ایـن کرامـت

لـزوم مطالعـه  دارد تـا بـرعنوان ویژگی مشترک میان انسان و فرشته ما را بر آن مـیبه

، سنجی با یکدیگر اهتمام داشته باشیم. در برابر کرامـتها در نسبتفرشتگان و انسان

شکل مشترک انسان و فرشـته را کرامـت امری وجود دارد با عنوان رذالت. خداوند به
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شـکل تکـوینی بخشیده و آنها را از رذالت دور کرده است؛ ویژگی که در فرشتگان به

کند؛ اگـر انسـان نیـز ماننـد شکل تشریعی بدان دست پیدا میان بهوجود دارد اما انس

شد در حالی کـه خو میبود انسان نیز فرشته« کرام برره»شکل تکوینی جزو ملائکه به

 انسان در حالت اولیه اینچنین نیست. 

تعبیر لطیف عربـی اسـت کـه ظـاهراً معـادل فارسـی نـدارد. کرامـت آن ، کرامت

است که انسان کریم برخـوردار اسـت. خداونـد کرامـت را  منشیبزرگواری و بزرگ

کند داند. خدا در توصیف بهشتیان هم از صفت کرامت استفاده میصفت فرشتگان می

مُون   یأُولئ ك  ف نَّاتٍ مُکرْ   (11-1۰ص. ، ۱۰۵۶، )جوادی آملی( ۰۷)معارج:  ج 

فقه( و نظام اما سؤال اینست که این کرامت چه نسبتی با حکمت عملی وضعی )= 

 توان به دست آورد: تشریع حقوق نکاح دارد؟ پاسخ این سؤال را از دو سو می

، )جـوادی آملـیمسیر کرامت انسانی است. ، اول از این مسیر که حدود تشریعات

بنابراین مسیر رسیدن به این کرامـت در شـریعت و اراده تشـریعی  (۱۷۷ص. ، ۱۰۷۷

 الهی نهاده شده است؛

توان در روایات پیدا کرد. در تعبیری جالب از روایات داریـم که میدوم مسیری است 

شـود کـه وصف روشـن مـیکه اگر کسی ازدواج نکند و بمیرد از اراذل امت است. با این

بخـش ترین عناصر تشـریعی کرامـتانسان یا حداقل یکی از اصلیبخش بهعنصر کرامت

است تحت عنوان نکـاح و تشـکیل  انسان که درصدد بیان فضیلتی اجتماعی است امریبه

و شـبیه  ههای بدنی صرف خارج شـدخانواده. و این در جایی است که انسان از وضعیت

( در اینجا ما در واقع شاهد نـوعی از نظـام ۱۰۷1، جوادی آملی)شود؛ فرشتگان خدا میبه

 فضائل و رذایل اخلاقی بیان شده توسط حکمت عملی وضعی هستیم. 
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سیر کمال انسانی از طریق شریعت بـرای او حاصـل شـده اسـت از آنجا که این م

شود. زیـرا مسـیری را طـی کـرده سطوحی از فصل ممیز متأله نیز برای او حاصل می

است که اله از او خواسته است. مسیری که در شریعت تعیین شده است مسیر کرامت 

 (۱۷۷ص. ، ۱۰۷۷، )جوادی آملیانسانی است. 

ازدواج تا بدان میزان مهـم اسـت کـه کرامـت انسـان یـا حال سؤال اینست که آیا 

آید؟ آیا این همه انسان دست میحداقل بخش مهمی از کرامت انسانی بدان واسطه به

هستند که در آیه شریفه بدان اشاره شد؟ پاسخ « ک رام»اند همگی جزو که ازدواج کرده

 این سؤال در تفاوت میان عنوان ازدواج و نکاح نهفته است. 

 حقیقت ازدواج با عنوان نکاحیان ب

صفتی انسان و در واقع تحقـق فصـل از آنجا که ازدواج کارکردی در راستای فرشته

پرسش اینست که چه نوعی از ازدواج است که انسان را در این ، حقیقی انسان دارد

جهان طبیعت و جهان انسان داشته باشـیم روشـن دهد؟ اگر نگاهی بهمسیر قرار می

بدون شـریعت ، معنای ارتباط و زندگی مشترک ماکر و مؤنثکه ازدواج بهشود می

و حتی قبل از شریعت رسول اکرم اسلام وجود داشته است. بسـیاری از ادلـه نفـی 

مطلق جمع شدن زن و مرد )حال همـراه بـا عشـق یـا اخلاقی بودن ازدواج ناظر به

در عنـاوین بعـد مطـرح هـا را بدون آن( هستند؛ چنانکه یکی از این دست استدلال

البته اگر نخواهیم بگوئیم که ، خواهیم کرد. حتی ازدواج در حیوانات نیز وجود دارد

سـوره شـریفه  ۱۱رو آیت الله جوادی آملـی بـه آیـه پایه آن در گیاهان است. از این

لنْ ا»کنند حجر استناد می اق ح   اح  ی  الرِّ  أ رْس  ع شدن عنوان جمبدین معنا که ازدواج به .«ل و 

تنها ویژگی مخت  انسانی نیسـت بلکـه حتـی ویژگـی حیوانـات نیـز زن و مرد نه
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باشد چرا که این امر در گیاهان نیز وجود دارد. سپس در ادامه این سؤال مطـرح نمی

معنای جمع شدن مـاکر و مؤنـث شود که کدام گیاه است که بدون ازدواج که بهمی

، توان قـدم از ایـن فراتـر گااشـتمیدهد؟ پاسخ روشن است؛ حتی است میوه می

 دهد؟کدام ابر است که بدون ترکیب با ابری از جنس مخالف باران می

های تازه آوردیم پرسـش اینجاسـت کـه چـه اند ما حرفوقتی پیامبر اکرم فرموده

ای دارد و انسـان را در مسـیر الوهیـت و نوعی از ازدواج است که چنین کارکرد ویژه

انـد: النکـاح دهد؟ پاسخ اینست که پیـامبر فرمـودهه قرار میتحقق فصل مخص  تألل 

 که پیـامبر یعنی نکاح است که سنت من است. آنچه (۱۳۱ص. ، تایب، یری)شعسنتی. 

نْ »، «یأ لنِّک احُ سُنَّت  » :آورده است و با عنوان عتیشر عنوانبه ج   م  وَّ ز   ف ق دْ  ت ز   ن صْـف   أ حْر 

، خـو کـردن انسـانای از ازدواج است که امکان فرشتهویژهشود گونه مطرح می« ن ه  ید  

امکان تحقق فصل تأله در انسان و در نهایت امکان احـراز نیمـی از دیـن بواسـطه آن 

( حال پرسش اینست که نکـاح اسـلامی کـه ۱ج. ، ۱۰۷1ممکن است. )جوادی آملی: 

که درعین اینکـه ای از تشکیل خانواده است از چه ممیزاتی برخوردار است گونه ویژه

سنلت پیامبر است و نیمی از دین است زندگی حیـوانی انسـان را بـه سـمت زنـدگی 

 آید. ای از زندگی به میان میوصف سخن از نوع ویژهبرد. با اینفرشتگان می

 فضیلت نکاح و حیات طیبه

های اجتماعی آن دست معارف و مکاتـب فکـری هسـتند کـه هرکـدام گونـه نظام

تعبیـر شـهید کننـد. بـهمندانه را برای انسان طراحـی مـیدگی سعادتای از زنویژه

سیدمحمدباقر صدر در وضعیت کنونی جهانی چهار نظام اجتمـاعی قابـل تصـویر 

داری است: سه نظام آن عبارتنـد از نظـام اشـتراکی )= سوسیالیسـم( نظـام سـرمایه
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ای بـرای زنـدگی نظام کمونیستی. هر یک از این سه نظام برنامه ویـژه، دموکراتیک

های جهانی هر یک بر بخشـی از عـالم مندانه انسان دارند که در سطح نظامسعادت

ای از زنــدگی نظـام اســلامی نیــز گونـه ویــژه، مسـلط شــدند. در مقابـل ایــن ســه

( که با عنوان حیات طیلبـه از ۱1۰۰، مندانه را برای انسان در نظر دارد )صدرسعادت

سوره نحل اگر کسی مؤمن بود و عمـل صـالح انجـام  ۷۵کند. بر طبق آیه آن یاد می

ب مـی خـدا ( ۱۷۵ص. ، ۱۰۵۶، دهـد. )جـوادی آملـیداد خداوند به او حیات طیلـ

است نقل ه( یر)سلام الله علیاز وجود مبارک حضرت ام ؛«ب ةً یِّ ط   اةً ی  ح   نَّهُ ی  ی  ف ل نحُْ » فرمود:

ة ی  ه  » بهیات طیح فرموده است که اکنون پرسش  .(۱۱۷حکمت، هالبلاغ )نهج «القْ ن اع 

اینست که این دو گزاره چه نسبتی با ازدواج و سپس با خانواده دارند؟ پاسخ را باید 

در بحث استحباب نکاح )= ازدواج( جستجو کرد. مشهور علمـای شـیعه قائـل بـه 

استحباب نکاح هستند؛ این استحباب برای همه مؤمنین است چـه کسـانی کـه بـه 

فضیلت توان بهاز این مسیر می دارند و چه کسانی که اشتیاق ندارند.ازدواج اشتیاق 

تعبیـری ، نفسه نیز دست یافت. استحباب نکاح در این ادبیاتداشتن خود نکاح فی

 (۱ج. ، ۱۰۷1، )جوادی آملیدیگر از فضیلت داشتن نکاح است. 

مند بدان اشاره کـرده اسـت عنوان عمل فضیلتاگر کسی مسیری را که شریعت به

 إ ن» :کنـدیحـل مـگویـد مشـکل آن را میخدا طی کند حتی اگر مشکل مالی داشت 

ام   کوُنوُای   ُ   ـْن ه مُ یُ  فُق ر  ن الله ( در اینجـا قنـاعتی کـه حضـرت ۰۱هیـآ، نـور)؛ «ف ضْـل ه   م ـ

را  حیات طیبـه بـود مصـداق خـودامیرالمؤمنین بدان اشاره کرده بود و منطقه ورود به

کند و آن قناعت در نکاح اسـت. بنـابراین ارتبـاط ازدواج بـا حیـات طیلبـه در پیدا می

)همان( حال کـه از منطقـه فـردی ازدواج عبـور شود. موقعیت اولیه ازدواج فراهم می
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کـارکرد اجتمـاعی آن و نوبت به، کردیم و آن را شرط کرامت و تکامل انسان دانستیم

 رسد.چگونگی این کارکرد می

 نکاح از طریق حقوق اجتماعی کارکرد

حقوق عنصری است که جامعـه از طریـق آن مرزهـای خـود را مشـخ  کـرده و 

رو دهد از خود محافظت میکند. از اینهایی که در آن قرار میبواسطه تنبیه و تشویق

ص. ، ۱1۰1، اقتصـادنا، صـدر)توان امر تنظیم کننـده روابـط دانسـت. حقوق را می

س فضیلت اجتماعی لازم است ارتباط خـود را بـا حقـوق کـه امـر براین اسا( 1۱۰

بخش جامعه است پیدا کند. حقوق مرزهایی است که بواسطه آن قـوام جامعـه قوام

شود و نکاح و تشکیل خانواده در برنامه زندگی اسلامی از طریق حضـور ممکن می

حقوقی بـرای  پرتأثیر در نظام حقوقی موقعیت ویژه خود را تثبیت کرده است. نظام

، که در جامعه مطـرح هسـت یامورزندگی طراحی شده است. بر طبق نظم دادن به

ای از حقوق را ترسیم کرد کـه عبارتنـد از: گانه و بلکه چهارگانهتوان سلسله سهمی

 خون و جان؛ ، ناموس، مال

  دارد؛ قرار فیضع همال در درجسطح اول: 

  دابد؛متوسط قواب  هم ز  دب دبجیحوسطح درم: 

 .  قواب دابد  اعل هخو  ر کشتنِ مودم دب دبج دبجه اعل :

گا بد ر دب ایان    ما  دمَ همسائل  از نیموس همسئلذو: دب اوخ  موابد دبجه اعل 

 .گیوددبجه قواب م 

منزلاه اماو اقتدایدی    ذاوا  ااه  ازدراج با نم ، او طبق این سلسله مواذا حقوق 

اموی اقتدایدی هسات یای خیاو با از طویاق یا  بر        ، دانست؛ امی اینکه ازدراج
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 دست آربد. این بر  عبیبت است از:  ذوا  اهم 

عنوا  عمل اقتدیدی ااوای نکایح ااو    سنج  استفیدت از شورط ریژت ایع اهامکی 

 اسیس ی  گزابت شوطیه:

عنوا  عمال  امکی  لحیظ نکیح اه، اگو احکیم ریژت ایع دب موبد نکیح جیبی اود

 ممکن است ر الا ممکن نیست.اقتدیدی 

ها و اصطلاحاً فروعی وجود دارد که مخصوص سری ویژگیدر کنش اقتصادی یک

تـوان هایی که بر اساس آنها مـیبیع است. نمونه این امور عبارتند: خیارات؛ یعنی گزینه

غیر از عیوبی کـه موجـب فسـخ بیع را فسخ کرد. حال سؤال اینست که آیا در ازدواج به

 یبـراتوان خیارات مخصوص بیع را وارد کرد؟ پاسـخ منفـی اسـت. شوند میینکاح م

 (.۱۱۳ ص.، ۷ج. ، 6110 - 6101، )شهید ثانی دارد یعباد هنکه نکاح صب یا

ف در حـر طور قطع نکاح در مرتبه امور اقتصادی نیست بلکـهپس به م زن یتصـرل

؛ در ه استدیسطح نفس رسو به هدماز سطح مال بالاتر آ مسألهن یامعنا که بدین، است

گارد. این را نیز از همـان رو  پـیش میاز سطح نفس هم  حریم زن از موارد یبعض

، غصب آن حرام اسـت، محترم است بسیارمال از آنجا که  دست آورد.توان بهگفته می

ا ف امل در حـالی کـه در نکـاح  (۱ .ج، ۱۰۷1، )جـوادی آملـیدر مال امکان دارد  تصرل

کـه در  سه راه مصطلح دارد یگریدر اموال د دیگری است. زیرا تصرفگونه مسأله به

 : نکاح این سه راه با این شرایط وجود ندارد

 گر( یا عقود دیتُ[ اجاره یع ]= بعتُ و اشتری؛ )عقد بیعقد قول -1

 مثل معاطات؛  یعقد فعل -2

لُ ی  لا  » ت صاحب مال؛ مستند آن نیز این روایت است.یرضا -3 الُ  ح  امْر ئٍ مُسْل مٍ  م 
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  (۷۵۱ ص.، ۱1ج.، ۱1۳۷، )حرل عاملی «ب ة ن فسٍْ م نهُْ یب ط   إ لاَّ 

 ینه عقد قول معاطات نیاز است نه، در این مورد سوم از تصرفات در اموال دیگران

 یفعلـ عقـد بـدون یـا یقـول عقد بدون مسلمان مال درتوان میبلکه ، ینه عقد فعلو 

ف  نمـاز ا خانـه در تـوانیمـ، شخ  بودنمحض راضیبهنحو که بدین کرد؛ تصرل

ف کـردشـیمـ مال صاحب تیرضا ص رفبه پس. خواند ـا در  .ود در مـال او تصـرل امل

 شـودینم هم یمعاطات عقد با بلکه، شودیت نمینه تنها با ص رف رضا، ان ناموسیجر

 حسـاب یقـول عقـد کی بلکه، گر بشوندیکدی همسر و بکنند یفعل یتعاط نفر دو که

و  ید عربـیـن است کـه بایهم غالب بزرگان نظرشان ا یدر عقد قولاست؛  لازم شده

 .باشد خاص ه یصبه

 هـم جـان و خـون مسـئله از، گـاردیمـ مال مسئله از تنهانه ناموس مسئله یگاه

 کـه هسـتند دم مسـلط یایـاولدر اینجـا ، کشُـت را یگـرید یکس اگر رایز گارد؛یم

نْ » آن مانند ای کنند قصاص ظْلوُماً  قُت ل   م  لنْا ف ق دْ  م  ع  ل   ج  و 
 اگـر ( و۰۰، إسرام) ؛«سُلطْانا ه  یِّ ل 

اما در خصوص ناموس چنـین امـوری جـاری  رند؛یبگ هید مثلاً  بود عمد شبه ای خطأ

حقوقی که ازدواج و مسـأله  از این وضعیت ویژه (۱ ج.، ۱۰۷1، )جوادی آملینیست. 

دریافت که امری همردیف دیگر امور اجتماعی ماننـد معـاملات  توانناموس دارد می

نفـوس خصوصاً اینکه در برخی موارد از نظر حقوقی جایگاه برتری نسبت به، نیست

  کند.  و خون پیدا می

 با امر اجتماعی اخلاقیعبور از معادله امر 

ــر  ــرای ام ــت ب ــادلی اس ــی مع ــر اخلاق ــاعی ام ــوم اجتم ــیک عل ــای کلاس در فض

ای برقرار نیست. چنین معادله، اما در فضای اسلامی (Durkhiem, 1993:12)؛اجتماعی
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بلکه امر اخلاقی با اینکه مرتبط است با اجتماع اما برآمده از حکمت عملی است. این 

مبنـای تعریـف حکمـت شود که رجوعی دوباره داشته باشـیم بـهامر آنگاه روشن می

تعریف حکمت عملی وضـعی گفـت  عملی وضعی. آنجایی که خواجه نصیر در آغاز

ا امـامی آن را ی امبر ید الهی مانند پیید بتأیو اگر سبب آن اقتضاى رأى بزرگی بود مؤ»

بنابراین مبدأ و منبع امر اخلاقی در حکمت عملی وضـعی رأی « س الهی خوانندینوام

 پی مبر و امام است که بیان کننده قانون الهی است. 

آل اخلاقـی یز از بـاب بیـان همـین هنجارهـای ایـدهبیان سلسله حقوق در اینجا ن

دسـت آورد توان آنها را از زنـدگی مـردم بـهآلی که نمیجامعه است. هنجارهای ایده

 بلکه قانون الهی بیانگر آن است. 

ای بعـد از مسـأله اقتصـادی و قبـل از مسأله حـریم زن در رده، در سلسله حقوق

مسأله نـاموس از نفـوس و دمـام عبـور  نفوس قرار گرفت اما در یک حالت است که

 یشود. حق الله شدن مسأله ناموس درجایی است کـه کسـمنزله حق الله میکرده و به

بنابراین «. الناس حقل » نه است «الله  حقل » موقعیت کرد. در اینجا تجاوز یگرید میحربه

داده شـده نجا امکان تحقق سلطنتی که برای ولی دم برای مسـائل خـانواده قـرار یا در

 بـاخبر شـرع هگر محکما ست؛ینمعتبر  تیرضا است وجود ندارد؛ بدین معنا که دیگر

 حـل هت بدهـد مسـئلیخـود  زن رضـاحتـی اگـر ، گیر کنـددست را متجاوز و شود

 هنوز، بدهند تیرضا او خواهر یا دختر، مادر، پدردر اینجا تفاوتی ندارد که  شود؛ینم

 نـه لـاا سـت؛ین او حـقل ، اسـت یالهـ هعـیود، زن ناموس چون، شودینم حلمسأله 

 عفـو توانـدیاو م کرد تجاوز او حقل به یکس اگر نه و کند واگاار را خود حق تواندیم

در  شـخ  قـرار گرفتـه اسـت؛ اریـاخت درکـه  اسـت ی«الله  حـقل » ناموس نیا. کند
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 تنهـا« حقل الله » .باشد مالک که ستین طورنیا، است «الله  نیام» شخ  نیا، حالتاین

ف و شودیجابجا م« الله »دستور به  را خـود میحر نیست مجاز یکس هر، شودیم تصرل

ف یاله حقل  در زیرا او، کند واگاار یگریدبه    .کندیم تصرل

 هـایسلسـله که است مهم آنقدر، ستین ینیطرف تعهلد کی ازدواج هن مسئلیبنابرا

 باشـد؛ داشـته همراهبه دیبا را آن امثال و چهارگانه شریعت که بدان اشاره خواهد شد

از همین جهـت اسـت کـه بزرگـان علمـا . اندداده یعباد هبه آن صب  در شریعت لاا

، زیرا از سنخ عبادات است )جوادی آملـی، راه ندارد خیار در عقد نکاح شرط اندقائل

قد ای عمل کند که گوئی عگونه( حتی اگر کسی در مورد نکاح به1۱-1۱ص. ، ۱۰۵۱

شـود زیـرا عقد نکاح باطل مـی، طور مثال شرط خیار بگااردیعنی به، اقتصادی است

امری )= شرطی( را وارد عقد نکاح کرده است که از بین برنده )= فاسد کننده( نکـاح 

، )شـهید ثـانی است. زیرا نکاح از قبیل معاوضه نیست بلکه از قبیـل عبـادات اسـت.

برخورد اقتصادی با عمل عبـادی موجـب بطـلان  1(۱۱۳ ص.، ۷ج. ، 6110 - 6101

 شود.عمل می

اگر بخواهیم روشن شود که این دست مباحث چه جایگاهی در مباحث اخلاقی و 

لازم اسـت ، علوم اجتماعی دارد و با چه ادبیاتی در ایـن مـورد صـحبت شـده اسـت

شناسـی داشـته اندیشمندان کلاسیک علوم اجتماعی و بالخصوص جامعـهرجوعی به

دانستند. دورکـیم در شناس را مطالعه اخلاقی جامعه میباشیم. جایی که وظیفه جامعه

 شناسی میگوید:های اصلی جامعهمقدمه یکی از کتاب

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

العقد باشتراط الخیار فیـه، لْن التراضـی إنمـا وقـع بالشـرط  (فیبطل) لْنه ملحق بضروب العبادات، لا المعاوضات.  6
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های علوم دنبال واقعیت زندگی اخلاقی بر طبق رو این کتاب بیش از هر چیز به

 (Durkhiem, 1984: xxv)پوزیتیویستی است. 

 گوید:هنجارهای اجتماعی و قوانین اخلاقی میسنجی میان در نسبتاو 

اند؛ ویژگـی قوانین اخلاقی هنجارهـایی هسـتند کـه توسـط جامعـه تبیـین شـده

هر چیزی که آوری که نشان آنها است چیزی جز نفوذ جامعه نیست که خود را بهالزام

 (Durkhiem, 1973:162) کند.آید مخابره میاز جانب جامعه می

غیراختیاری بودن و غیرقابل مصالحه بودن برخی حقوق خـانواده اگر بخواهیم بر 

هایی از آن را پیدا شنایی نمونهتوان در همین فضای کلاسیک جامعهتبیینی بیاوریم می

کند تا  نشان دهد حقوق خانواده در سطوحی از خـود از کرد. امیل دورکیم تلا  می

بیر دیگر برخـی امـور خـانواده تعدست انتخاب اختیاری زن و مرد خارج است؛ یا به

امری تحت عنوان اجتماع و شود. از همین جهت بهصرفاً با رضایت طرفین انجام نمی

جامعه که برای حفظ خود مرزهایی را درست کرده و این مرزها همان حقوق هسـتند 

کند. البته چنانکه در عبارات بالا نقل شد او این امور اجتماعی را همان امـور استناد می

 نهـد.تعبیر دیگر تفاوتی میان امور اجتماعی و اخلاقی نمـیکند. بهاخلاقی تعریف می

تــوان دیــدگاهی در بــاب اخــلاق نحــوی کــه نظریــه اجتمــاعی او را میبــه

هـای اجتمـاعی بـود کـه بواسـطه ایـن سـنخ تبیـین .(Durkhiem, 1993:12)دانسـت

کـه امکـان مطالعـه در  دانشی مستقل و دانشگاهی شد. جـاییشناسی تبدیل بهجامعه

از جملـه ممکـن شـده بـود. ، مورد هویتی مستقل از افراد که ورای کنش افراد باشـد

خواهـد در ست که وقتی قـانون میا جامعه این جایگاهدورکیم به این نگاه استلزامات

عمـل  ینماینـده شـخ  ثـالث مثابـهقانون به، مرافعات میان افراد حکمی را اجرا کند

حل را برای تأمین منافع فردی آنها که قصد دارد بین طرفین دعوی بهترین راه کندنمی
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کند. حتـی در مـواردی مثـل دهد. جامعه در اینجا حتی پیشنهاد مصالحه نیز نمیارائه 

ادعای دورکیم قضاتی که به .قانون در پی منافع خصوصی طرفین دعوی نیست، طلاق

پردازند کـه آیـا جـدایی حقیقتـاً مطلب نمی به این، کنندتقاضای طلاق را بررسی می

پردازند که آیا علـل و دلائـل اقامـه بلکه به این می، برای زوجین مطلوب است یا خیر

این یـک امـر  زیرا ؛یا نه قرار داردقانون  در بینی شدهیکی از مقولات پیش تحتشده 

 کنـد.عیـین میجامعه است که روابط فیمابین افراد خـانواده را ت ایناجتماعی است و 

گیرد که عنوان بخشی از وجدان هریک از طرفین دعوی چیزی را در نظر میجامعه به

کند. همانطور کـه هاست و بر اساس آن قضاوت میبه نفع آن ساحت اجتماعی انسان

میل توانند آن را بههمچنین نمی، میل خود منعقد سازندتوانند ازدواج را بهزوجین نمی

شناسـی هنـوز نتواسـته با اینکه جامعه (۱۰۶ ص. :۱۰۷۷، دورکیم)خود فسخ سازند. 

 کنـد )ر. ک:است تصویر روشنی از چیستی این امری کـه بـدان جامعـه اطـلاق مـی

نظام حقوقی اسلام بـا تأکیـد بـر حـق الله ، ( ارائه دهد۱۰۱-۱۰۱ص.  ۱۰۹۳، پیرسون

. هویتی که خدا کندبودن مسأله ناموس است که جایگاه واقعی ازدواج را مشخ  می

کننـد مسـأله ها آن را ترسیم مـیپشتیبان آن است. اما در نظام حقوقی که پوزیتیویست

دهد. با اینکـه هویت اخلاقی مبهمی با نام جامعه است که چنین پشتیبانی را انجام می

تـوان در نقـد اسـتدلال بـر غیراخلاقـی بـودن ازدواج شناختی میاز این تبیین جامعه

 اما ما از مسیر دیگری پیش خواهیم رفت.استفاده کرد 

 گزارش و سنجش استدلال بر غیراخلاقی بودن ازدواج

شـود اجتماعی و الهی روشن می، عنوان امر فردیبا توضیح سطوح کارکردی ازدواج به

شوند آسیبی بـه ایـن تصـویر از بودن ازدواج مطرح میهایی که بر ضد اخلاقیاستدلال

زنند؛ زیرا ازدواج و بالخصوص نکاح اسلامی تنها کـارکردی میعنوان نکاح نازدواج به
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کند. در این بخش به یکـی از فردی ندارد بلکه حیثیت اجتماعی و بلکه الهی نیز پیدا می

توجـه  مـوردیک اسـتدلال علیـه ازدواج وجـود دارد کـه ها اشارتی داریم: لاین استدلا

)الـف( اکثـر مـا  :اسـت کـه ن قـرارایـن اسـتدلال از ایـ .برخی افراد قرار گرفته اسـت

 چـالشچیزی مانند وحشـت یـا حـداقل  هب، دورنمای ازدواج در غیاب عشق متقابلبه

کنیم. )ب( عشق متقابل بین ما و همسرمان که در آغاز ازدواج وجود دارد بزرگ نگاه می

خـود ، کنیمرو )ج( هنگامی که ما ازدواج میخوبی ادامه پیدا نکند. از اینممکن است به

عشـق از نـوعی کـه مـا اذعـان ازدواجـی بیدهیم که احتمالاً بـهرا در موقعیتی قرار می

   (MOLLER, 2003) و این یک اشتباه است.، رسیممی، کنیم نامطلوب استمی

عنوان استدلالی فلسفی دفاع کنـد و قرار است او از این استدلال به، طبق گفته مولر

خود نیز بر ضرورت نگاه فلسفی در این زمینه تأکیـد دارد؛ پـس لازم اسـت از رو  

امکـان تحلیـل چنـین اسـتدلالی  با اینکه خود او برای سنجش استدلال استفاده کنیم.

 های علوم اجتماعی نیز وجود دارد.واسطه رو به

 این استدلال در گزاره اول که کبرای قیاس اسـت بـا چنـد مشـکل منطقـی اصـلی

مواجه است؛ اول اینکه واژه عشق اشاره به یک امر کاملًا درونی و شخصی است و نه 

های معرفتی و یا احساسی آن مشـخ  گیری یا برهان است و نه محدودهقابل اندازه

ای که مشخ  نیست دقیقاً چه مقـدار از دوسـت داشـتن یـا علاقـه را گونهاست. به

این گزاره با یـک ادعـای اسـتقرائی ، اینکه توان عشق یا عشق متقابل دانست. دوممی

کند. )اکثر ما...(. حال از اشکال سوم و چهارم آن عبـور ناق  )موجبه جزئیه( آغاز می
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کننـد از آنجا که در منطق گفته شده است که علـوم از کلیـات صـحبت مـی 1کنیم؛می

اما این مقدمه مانع بزرگی برای نتیجه کلی است که  (۱۰۷ ص.، ۱ج. ، ۱۰۹1، )طوسی

فرضـهای اثبـات هـا و پـیشخواهد بدان برسد؛ بنابراین این مقدمه علاوه بر ابهـاممی

ای که دارد هیچگونه کلیت مورد نیاز مدعای خود را ندارد؛ در همـین موقعیـت نشده

 دهد. ا از دست میاعتبار علمی خود ر، اعتباری این مقدمه اولابتدایی بواسطه بی

کند که ممکن است یـک امـری کـه او اما مقدمه دوم یک قضیه امکانی را بیان می 

داند تداوم پیدا نکند. ایـن درحالیسـت کـه حتـی برفـرض شرط ضروری ازدواج می

بلکه در نهایت بتوانـد یـک ، تواند باشدقضیه امکانی نافی کل نمی، پایر  گزاره اول

گیری است با یک نتیجه احتمـالی و در گزاره سوم که نتیجه نفی جزئی را نتیجه دهد؛

 ناشی از مقدمه دوم مواجهیم.

نتیجه "نهایت چیزی که این استدلال امکان اثبات آن را دارد بر اساس این اصل که 

در حدود مقدمات جزئی و موقعیتی خود اسـت. بـر ایـن  "تابع اخس مقدمتین است

مده از این استدلال این خواهد بود که بعضـی از توان گفت نتیجه واقعی برآاساس می

نتیجـه منطقـی ایـن ، توانند وحشتناک باشند. طبیعی است که این نتیجـهها میازدواج

توان حکـم کلـی توان با آن همراهی کرد. از این نتیجه جزئی نمیاستدلال است و می

 در مورد ازدواج صادر کرد. 

بگاریم این سؤال را باید از صاحب اسـتدلال از این سنجش ساده این استدلال که 

های آینده ما همراه با قطعیت هستند؟ وقتی ها و پدیدهگیریپرسید که آیا همه تصمیم

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

یک  اینکه لازم است ازدراج ای عشاق ایشاد ر دی او اینکاه     فوض اثبیت نشدت دب خود دابد این مقدمه در پیش. 6

 ازدراج ادر  عشق رحشتنیک است.
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هـای خصوصاً بـا پایـه، اصلی تحت عنوان عدم قطعیت در علوم فیزیکی برقرار است

رده اسـت و های معاصر پیدا کفیزیکالیستی که فلسفه تحلیلی و برخی دیگر از اندیشه

ایـن عـدم  (Lane & Lane, 2014, p. 45)داننـد ها میآگاهی را تنها جابجایی ویژه اتم

نهایت خود خواهد رسـید. بنـابراین اگـر قـرار های انسان بهگیریقطعیت در تصمیم

اخلاقـی باشـند بـر  هاییو تنها چنین کنش، باشد انسان تنها در امور قطعی گام بردارد

کاری نباید اخلاقی باشد. در حالی که حکم بـر غیراخلاقـی بـودن طبق این اصل هیچ

 هایی که زندگی انسان بدان وابسته است خود حکمی غیراخلاقی است.کنش

 های چهارگانه شریعتحفظ سلسله

اعم از اجتمـاعی  یاتیاز اصول ح یاریاست که بس جهتنیااز ت نکاح در اسلام یاهمل 

و  یمـان اقتصـادیک پیـ نکـاح ؛ چنانکه گفته شدنکاح وابسته استبهو غیراجتماعی 

از طریـق  اسـت . اینکه نکاح یک بنای مستحکم در شـریعت اسـلامیستیمانند آن ن

   شود.های چهارگانه احکام اسلامی که متفرع بر این بنا است مشخ  میسلسله

 تواند نگاه بکند؟یم یکسانسان است و چه محرم یکس؛ اینکه چهمحارم سلسله -1

نکه یت تفاوت دارد؛ در این سلسله با ایحرمت نکاح؛ این سلسله با محرم هسلسل -2

م ن جمع ، اُخت الزوجه(« )= خواهر زن»ستند نکاح آنها حرام است؛ مثل یافراد محر 

 ن(؛ زائد بر چهار زن دائم و مانند آنها. ین دو خواهر )= اختیب

 ؛ دارد یم فقهیث؛ این سلسله احکام عظیسلسله موار -3

حرمت ، استحقاق خمس، ادتیهایی مانند سسلسله انساب؛ این سلسله بحث -4

 صدقه و امثال آن را در برابر خود دارد.

ع بر عقد نکاح است. اگر عقد نکاح ب هاسلسلهن یهمه ا ، ن دو نفر محقلق شدیمتفرل
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 نـژاد هسلسل، ثیموار هسلسل، نکاح حرمت هسلسل، شودیدا میپ محارم سلسله گاهآن

 اهمیـت عقـد. شودیم داینیز پ آن امثال و ادتیس تبع آنهاشود؛ بهیم داینیز پ انساب و

 یحکم کی بلکه، باشد یمال حکم کی که ستین آن امثال و عیب عقد همسئل رینظ نکاح

 هایسلسلهعقد نکاح  وصف اگربا این ارد.د همراهبه را یفقه هسلسل نیچند که است

 عقـد هد تا مسئلیتمام ورزاه آن به گاشته از شتریب لازم است، دارد همراه به را فراوان

اد یـان مستحکم یعنوان بنا و ساختار و بننکاح به از اتیلاا در روا .ردیپا سامان نکاح

ج. ، ۱1۱۰، هی)ابن بابو .ستین ازدواج یبنا هدر اسلام به انداز ییچ بنایشده است که ه

 (۱۰۷1، جوادی آملی) (۰۹۰ ص.، ۰

دین از ، سواین تصویر از ازدواج که از سوئی با تعریف انسان و کمال انسان از یک

عنـوان سوی دیگر و در نهایت جامعه پیوند خورده است موجب شناسایی خانواده به

شود. این واقعیت در جـایی اسـت یک منطقه محوری در دانش اجتهادی و فقهی می

هـای جامعـه بـر خورد و پایهف حیات طیبه انسان با یکدیگر پیوند میکه وجوه مختل

 شود.اساس این نوع ویژه از ازدواجی که مورد نظر اسلام است استوار می
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 گیرینتیجه

از مفاهیم محوری در حکمت عملی و اخلاق بحث از فضیلت است. تا جـایی کـه 

خود گرایی را بهتب فضیلتعنوان مک، برخی از مکاتب اخلاقی تنها حول این مفهوم

ــه ــه در دورهگرفت ــا اینک ــد. ب ــی ان ــب اخلاق ــت مکات ــر در هوی ــری اخی ــای فک ه

بحثی اساسـی در ایـن مکاتـب ، هایی پدید آمد اما هنور بحث از فضیلتدگرگونی

رو ما بر آن شدیم تا در مکتـب اخـلاق اسـلامی در بـازتعریفی کـه از است. از این

مختلف حکمت عملی را شناسایی کـرده و بـر  هایگونه، حکمت عملی شده است

منزلـه فضـیلت اجتمـاعی را پیگیـری بحث از ازدواج بـه، طبق یکی از این تعاریف

حکمت عملی به دو قسم حکمت عملی طبعی و حکمت عملی ، کنیم. در این دوره

وضعی تقسیم شد و حکمت عملی وضعی نوعی از حکمت بود کـه بـا دانشـی بـا 

های اجتهـاد اسـلامی بـرای رو بر آن شدیم تا ظرفیتبود. از اینعنوان فقه همسان 

ترسیم مباحث بنیادین خانواده در سطح نقـش آن در کمـال انسـان و نسـبت آن بـا 

مسیر کارکردهـای فضـیلت ازدواج در ، حیات طیلبه را روشن سازیم تا از این طریق

اده را نشـان دهـیم. ای از حقوق اجتماعی بر پایه نهاد خـانوایجاد سلسله چهارگانه

عنوان بنیـان مسـتحکم شـده اسـت معنـا پیـدا وسیله تعبیری که از خانواده بهبدین

امر اخلاقی در جامعه اسـلامی از مهمترین منابع کند. در این مسیر روشن شد که می

حکمت عملی وضعی است که در دانش فقه متجلی شده است اما در دیدگاه رایـج 

با امر اجتماعی همسان انگاشته شـده اسـت و منبـع آن  امر اخلاقی، علوم اجتماعی

هاست و ت ییرات در این رفتارها ت ییرات اخلاقـی را نیـز بـه رفتار اجتماعی انسان

دنبال دارد. این در حالیست که منبع در حکمت عملی وضعی رأی انسانی است کـه 
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ن تصـویر از گر ناموس )= قـانون( الهـی اسـت. ایـتأیید الهی باشد که بیانمؤید به

اجتمـاعی و عبـادی دارد مـورد هـدف ، عنوان امری کـه کـارکرد فـردیخانواده به

گیرد. زیرا اند قرار نمیهایی که بر غیراخلاقی بودن ازدواج اقامه برهان کردهاستدلال

بلکه حتی ، دنفرض خود ندارها نه تنها تصویری از این ازدواج در پیشاین استدلال

حاکم بر اندیشه فلسفی و علمی جدیـد نیـز توانـایی اثبـات  در فضای فیزیکالیستی

 د.نمقدمات خود را ندار
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